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گاهنامه سیاسی
فرهنگی و اجتماعی 

»شیوا«
صاحب‌امتیاز: انجمن 
فرهنگ و سیاست رازی

مدیرمسئول و سردبیر:
روح‌الله ایزدی

اسفند - 98

فضیلت مدارا
فضيلت مدارا به معناي بردباري يا شكيبايي )نه به معناي حلم، 
سازگار  قدرت  يعني  مدارا  مي‌شود(.  تعبير  صبر  به  گاه  آن  از  كه 
شدن با امور به جاي ستيز كردن با آنها. گاه از مدارا به تساهل يا 
 toleration اروپايي  تسامح تعبير مي‌كنند، همان كه در زبانهاي 
را  تسامح  يا  تساهل  تعبير  شخصاً  من  مي‌گويند.   tolerance يا 

نمي‌پسندم و به نظرم تعبير مدارا يا رواداري را بايد به كار برد.

مدارا يعني احساس عاطفي خاصي به ديگرباشي، ديگرانديشي و 
ديگرزيستي داشتن؛ همة انسانها مثل هم نيستند، نمي‌انديشند و 
نمي‌زيند، پس در قياس باهم ديگري‌اند. نحوة عقايد، احساسات 
و عواطف و هيجانات، خواسته‌ها، گفتار و كردار هركس با ديگري 
خود  اما  آن،  يا  اين  از  متفاوت  ميزان  به  هرچند  است،  متفاوت 
با ديگري  بالاتر، متضاد  را موجودي متغاير و،  اين حالت هركس 
مي‌كند؛ حال هركس به نحوة بودن خود دلبستگي دارد، اما اگر 
داراي فضيلت  باشد  بودن ديگري هم دلبستگي داشته  نحوة  به 
مدارا خواهد بود. منظور من از »احساس عاطفي خاص« همين 
است؛ اگر كسي دقيقاً همان احساسي را كه نسبت به بودن خود 
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داشت به ديگري هم داشت كمال مطلوب است، والا هرچه به آن 
نزديكتر شود بهتر است، لااقل بيش از پنجاه درصد، تا به آن تعلق 

خاطر مثبت اطلاق شود.

سلسله  يك  باعث  خود  كه  است  دروني‌اي  حالت  مدارا  فضيلت 
اخلاقي  نظر  از  كه  مي‌شود  ديگري  به  نسبت  خاصي  كارهاي 
درست‌اند، از جمله مهمترين آنها اين است كه هركس با ديگري 
مدارا  از  ناشي  كه  ديگري  گفت‌وگوي  هر  مي‌شود؛  گفت‌وگو  وارد 
نباشد به معناي دقيق گفت‌وگو نيست، جروبحث است. مدارا را با 

يك سلسله امور ديگر هم نبايد خلط كرد، كه خواهم گفت.

خاستگاه مدارا

نحوة  تحمل  انسان  گاه 
مي‌كند  را  ديگري  زيست 
يعني  است،  ناچار  چون 
است  آن  خواستار  شديداً 
زيستش  نحوة  ديگري  كه 
را مثل او كند اما، به تعبير 
نمي‌رسد،  زورش  عاميانه، 
كه  مي‌آيد  نظر  به  آنگاه 
اين  مي‌كند.  مدارا  دارد 
معنايي  به  مدارا  خاستگاه 
به  فضيلت  اخلاق  در  كه 
نيست؛  مي‌آيد  حساب 
از  غير  اخلاق  در  مدارا 
و  سياسي  امور  در  مدارا 

اجتماعي است.

خاستگاه دومي هم هست  
و آن اينكه انسان با ديگري 
مدارا مي‌كند چون عقيده 
ملايمت  با  مردم  كه  دارد 

بيشتر سر به راه حق مي‌آورند تا با ناملايمي و خشونت مثل رفتار 
پدر و مادر با فرزند. اين حالت هم نوعي مصلحت‌انديشي است و 

در آن نوعي انانيت نهفته است.

خاستگاه سوم اين است كه شخص مي‌انديشد كه اگر اجازه دهد 
همة نحوه‌هاي زيست در جامعه حضور داشته باشند و هركس متاع 
خود را عرضه كند آنگاه ارزش متاع او بيشتر معلوم مي‌شود، چون 
معتقد است آنقدر حقانيت متاع او واضح است كه اگر ديگران وارد 
رقابت با او شوند بالمآل متاع اوست كه مطلوبيت خواهد داشت. 

در اينجا هم نوعي انانيت نهفته است.

خاستگاه چهارم ناشي از يك ديد انسان‌شناختي است و آن اينكه 
شخص معتقد است كه نظام عالم انساني نظام آزمون و خطاست 
و هيچ‌گاه نمي‌توان حقي را در اختيار كسي نهاد و حتي اگر هم 
هم  مطلوب  بنابراين  و  دانست  نخواهد  را  آن  قدر  كس  آن  بشود 
زمين  به  مدام  و  و خطا كند  آزمون  بايد  آنقدر  بلكه طرف  نيست، 

تا آهسته‌آهسته به حقيقت پي‌ببرد. عالم انساني  خورد و برخيزد 
اولًا  به رايگان عرضه شوند، چون  عالمي نيست كه در آن حقايق 
ممكن نيست، چراكه فهم حقيقت به سلسله مقدماتي نياز دارد كه 
بدون آنها اصلًا حاصل نمي‌شود و مقدمات فهم حقيقت را آزمون 
ثانياً  مي‌آورند،  فراهم  زندگي  نشيبهاي  و  فراز  و  مكرر  خطاهاي  و 

مطلوب هم نيست، چون قدرش دانسته نمي‌شود.

اينكه  آن  و  بودند  يك چيز مشترك  در  ديدگاهها  اين  الآن همة  تا 
نحوة  براي  حقانيتي  مختلف،  مراتب  با  مي‌كرد،  مدارا  كه  كسي 
زيست خود قائل بود و به انگيزه‌هاي مختلف براي نحوة زيستهاي 
ناحق مجال بروز و ظهور مي‌داد، اما خاستگاه پنجم در اينجاست 
كه شخص مي‌گويد امكان دارد كه نحوة زيست بهتري از آنچه او 

اختيار كرده است وجود داشته باشد و براي اينكه بداند كه كدام 
هم  ديگر  زيستهاي  نحوة  مي‌دهد  اجازه  است  بهتر  زيست  نحوة 
وجود داشته باشند. در اينجا فرد خودش را مي‌آزمايد و در معرض 
تا مبادا وقتي بفهمد كه نحوة  نحوة زيستهاي ديگر قرار مي‌دهد 
زيست او بهترين نحوة زيست نبوده است كه ديگر دير شده باشد. 

خاستگاه ششم كه برخاسته از نوعي طنز منفي يا نوعي سياه‌بيني 
اين  در  است  زندگي  به  نسبت  نيهيليسم  نوعي  گفت  مي‌توان  و 
كه  ندارد  را  قيمت  و  قدر  آن  بشر  اصلًا  كه  است  نهفته  عقيده 
بخواهد به طرز فكر و مرام و مشرب خود بچسبد؛ مگر نحوة زيست 
خودش چه ارزشي دارد، نحوة زيست ديگران هم چه ارزشي دارد 
كه بخواهد مانع آنها شود.اين خاستگاه، بر خلاف خاستگاههاي 
ديگر كه براي زيست اهميت قائل بودند و بر اساس آن به ميزان 
انگيزه‌هاي مختلف مدارا نشان مي‌دادند، اساساً اهميتي براي  و 

زيست قائل نيست.به قول حافظ: 



سودائيان عالم پندار را بگو      سرمايه كم كنيد كه سود و زيان 
يكي است

تعبير  پلوراليسم  به  آن  از  كه  است  ديدگاهي  هفتم  خاستگاه 
مي‌كنند. اين ديدگاه ديدگاهي معرفت‌شناختي است و واقعاً نه 
نسبي‌انگار است و نه به طريق اولي پوچ‌انگار. بنابر اين ديدگاه، 
واقعاً ممكن است نحوة زيستي بهتر از بقيه باشد و حقيقي هم 
باشد، اما، به يكي از دو روايتي كه خواهم گفت، چاره‌اي جز اين 
نيست كه همة نحوة زيستها را تحمل كنيم؛ يكي به اين روايت 
كه جهان هستي ذاتاً چنان است كه تحمل تفسيرهاي متعدد را 

دارد و با بيش از يك تفسير سازگار است؛ اگر طوري 
تمام  تفسير  آن  سود  به  چيز  همه  كنيد  تفسير 

خواهد شد و اگر طور ديگري تفسير كنيد همه 
چيز به سود اين تفسير تمام خواهد شد. )اگر 

مناظرة خيلي معروف ميان سه فيلسوف در 
دهة هفتاد را ديده باشيد، يعني مناظرة 

ميان آنتوني فلو، هِر و بازيل ميچل، كه 
يكي خداگرا و ديگري نافي وجود خدا 

كه  مي‌بينيد  بود،  لاادري  سومي  و 
سخنان هر كس را كه مي‌خوانيد 

انگار حق با اوست و هرچه هر 
را  مي‌كشد  رخ  به  ديگر  كس 
ديگري مي‌تواند به سود خود 

تفسير كند (

آزمون‌پذيري  يك  واقعاً  جهان 
نشان  عريان  را  خود  كه  ندارد  قاطع 

آنقدر  روايت  اين  اينكه  از  بگذريم  دهد؛ 
موريس  مثل  كسي  كه  يافت  گسترش 

تناقض  فراسوي  عنوان  با  نوشت  كتابي 
نقيضين  اجتماع  و  ارتفاع  بودن  محال  رد  در 

كلاين،  همچنين  شد(،  ترجمه  هم  فارسي  )به 
عنوان  با  نوشت  كتابي  آمريكايي،  رياضيدان 

Uncertainty of Mathematics و، علي‌رغم همة ادعاهايي كه 
كتاب  اين  در  دارد،  وجود  قطعيت  رياضيات  در  فقط  مي‌گويند 

مفصل ادعا كرد كه در رياضيات هم قطعيت وجود ندارد.

روايت دوم پلوراليسم به اين نتيجه مي‌رسد كه در عالم ابهام ذاتي 
تفسير  يك  بلكه  باشد،  متعدد  تفسيرهاي  قابل  كه  ندارد  وجود 
است،  كسي  نزد  تفسيز  اين  جزء  هر  ولي  برنمي‌دارد،  بيشتر 
بنابراين چاره‌اي جز نوعي تشريك مساعي نيست. به تعبير ديگر، 
واقع  با  مطابق  نگرش  يگانه  چه‌بسا  كه  هست  جهان‌نگري‌اي 
باشد، اما اين جهان‌نگري نزد يك نفر نيست و مثل آينة منكسري 
است كه هر تكه‌اش نزد كسي هست و اگر به همه مجال بروز و 
ظهور دهيم روزي به كل آن خواهيم رسيد؛ ممكن است نكته‌اي 
را كسي درست فهميده باشد و نكتة ديگري را شخص دوم و نكتة 
ديگر را شخص ثالث و اگر مانع ديدگاههاي ديگر شويم از يكي 

از اينها محروم خواهيم شد و دچار ترجيح بلامرجح مي‌شويم.

خاستگاه هشتم سرشت و سرنوشت مشترك انسانهاست كه آنها را 

به مدارا مي‌خواند. اين سرشت و سرنوشت مشترك به سه صورت 
تصوير شده است: يكي اينكه انسانها از اين لحاظ مشترك‌اند كه 
همه بهي‌كسان در معرض خطا و صواب‌اند و بنابراين هيچ كس بر 
ديگري ترجيح ندارد. يعني ساختار ذهني انسان چنان است كه 
هم مستعد اين است كه خطا نكند و مستعد اين است كه خطا 
كند.پس چون چنين است، حقانيت و بطلان افكار همه به يك 
اندازه است. بنابر اين ديدگاه، اولًا عقل امري كاملًا فطري است 
)اين  بهي‌كسان داده شده است  به همه  آغاز  و در  نه اكتسابي  و 
آن  به  به هر حال كساني  اما  نيست،  دفاع  قابل  نظرم  به  سخن 
معتقدند(، بنابراين، گويي جبري ذهني بر اذهان انسانها حاكم 
انسانها  بر  نيز  وجودي  جبر  ثانياً  است. 
همه  آن  اساس  بر  چراكه  است،  حاكم 
در نحوة زيستشان بهي‌كسان مجبورند 
و سناريست عالم به هر كس نقشي 
دليل  همين  به  و  است  داده  را 
گوناگون  زيستهاي  نحوة  بايد 
جبر  ثالثاً  كرد.  تحمل  را 
انسان حاكم  بر  نيز  موقعيت 
اساس  بر  چراكه،  است، 
و  سرشت  ديدگاه،  اين 
سرنوشت همة انسانها 
نيز  لحاظ  این  به 
هر  كه  است  مشترك 
زندگي  صحنة  در  كس 
زندگي  از  قسمتي  با 
نحوة  و  است  شده  مواجه 
يافته  آن  با  متناسب  زيست 
را  كه هركس  پازلي  مثل  است، 
در قطعه‌اي محدود كرده باشند و 
هركس كل پازل را بزرگ‌شدة قطعة 

خود بداند.

اعتقاد  اين  در  مدارا  خاستگاه  نهمين 
نظر  »از  متفاوت  زيست  نحوة  دو  با  وقتي  تا  انسان  كه  است 
هيجانات  و  عواطف  و  احساسات  نبايد  نباشد  مواجه  اخلاقي« 
متفاوتي نسبت به آنها نشان دهد. مثلًا وقتي با از سويي با نحوة 
زيست كسي مثل مادر ترزا روبه‌روست كه اخلاقي زندگي مي‌كند 
و از سوي ديگر با نحوة زيست كسي مثل استالين كه ضداخلاقي 
زندگي مي‌كند، در اينجا انسان حق دارد كه احساسات و عواطف 
و هيجانات متفاوت داشته باشد و نحوة زيست يكي را بپسندد و 
سعي كند تا آنجا كه مي‌تواند آن را در نحوة زيست خود غالب كند 
و نحوة زيست ديگري را ناپسند دارد و تا آنجا كه مي‌تواند اجازه 
ندهد كه بر نحوة زيست خودش غالب شود؛ چون اين نحوه‌هاي 
فضيلت  مدارا  اينجا  در  ذي‌ربط‌اند.  اخلاقي«  لحاظ  »به  زيست 
اخلاق‌ستيزانه  زيست  نحوة  مگر  زيست  نحوة  هر  با  شكيبايي 

است.
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اين خاستگاه مدارا به معنايي كه 
مي‌آيد  حساب  به  فضيلت  اخلاق  در 

نيست؛ مدارا در اخلاق غير از مدارا در 
امور سياسي و اجتماعي است.

با  انسان  اينكه  آن  و  هست   هم  دومي  خاستگاه 
با  مردم  كه  دارد  عقيده  چون  مي‌كند  مدارا  ديگري 

و  ناملايمي  با  تا  مي‌آورند  حق  راه  به  سر  بيشتر  ملايمت 
خشونت مثل رفتار پدر و مادر با فرزند. اين حالت هم نوعي 

مصلحت‌انديشي است و در آن نوعي انانيت نهفته است.

خاستگاه سوم اين است كه شخص مي‌انديشد كه اگر اجازه 
دهد همة نحوه‌هاي زيست در جامعه حضور داشته باشند 

و هركس متاع خود را عرضه كند آنگاه ارزش متاع 
بيشتر معلوم مي‌شود، چون معتقد است آنقدر  او 

ديگران  اگر  كه  است  واضح  او  متاع  حقانيت 
با او شوند بالمآل متاع اوست  وارد رقابت 

كه مطلوبيت خواهد داشت. در اينجا هم 
نوعي انانيت نهفته است.



پیرامون فوریت فاجعه‌ها

احسان شریعتی 

به  واژه‌ها  به‌یاری  می‌توان  چگونه 
فوریتِ  با  رویارویی 

فاجعه شتافت؟ 
منظور از »فوریت«، 
بودن  اضطراری 
است  موقعیتی 
سطح  در  که 
و  منطقه‌ای  ملی، 
آن  در  بین‌المللی 

قرار داریم: 
توطئه‌های  امواج 
ی  ‌ها ت ر قد
بیرون،  از  متخاصم 
انواع  داخل  در  و 
نیروهای  اقدامات 
و  جور  و  »جهل 
جوع«، که خواسته 
ناخواسته،  و 
و  همسویی  به 
همدستی  حتی 
علیه  بیگانگان  با 
میهن  و  مردم 
خویش مشغول‌اند؛ 
از  منظور  و 
وخامت  »فاجعه«، 
هردم،  که  اخباری 
از  نغزتر،  از  نغزتر 
می‌رسد،  باغ  این 
آخرینش،  و 
اختلاس  همین 
سلسله  از  اخیر 
ی  ها د ستبر د
ثروت  به  تاریخی 

ملی.
رخدادِ  فقط  فجیع 
واقعه‌های  این‌گونه 
نیست؛  »متفرقه« 

بل‌که مناسبات منظم یا نظام مناسباتی 
پدیده‌،  این  پساپشت  در  که  است 
»سیستماتیک«  به‌نحوی  را  فاجعه‌ 

بازتولید می‌کند. 

و فجیع‌تر از نفس حادثه، این‌که درست 
در همان هنگام که دستگاه قضا پیگیرِ 
پیگردِ فتنهٔ دگراندیشان سیاسی بود، 
و دل‌مشغول حبس و حصر نواندیشان، 
تلاشگران حقوق بشر-و-شهروند، و..  

شیوع بی‌حجابی و ..؛ زنان و مردانی نیز 
بوده و هستند در حاشیهٔ امن مقامات 
همهٔ  فراسوی  که  لشکری  و  کشوری 
اصلاح‌»طلب«،  یا  اصول‌  جناح‌های 
فقط  سلطنت‌»طلب«،  یا  مشروطه‌ 

»طلب«کار مردم بوده و هستند، یعنی 
پُر کردن کیسهٔ خود از صندوق  جز به 
قرار  بر  فرار  ترجیح  سپس  و  ملت 
نمی‌دانیم  دقیق  نمی‌اندیشیده‌اند! 
هر  در  موجودات  این  از  درصد  چند 
جناح و جبهه‌ از حاکم و محکوم حضور 
می‌دانیم  آنچه  دارند.  نامرئی  و  مؤثر 
این  حقوقی  مسئولیت  که  اینست‌  اما 
با مسئولین قضایی و اقتصادی  پدیده 
تاکنون  وضع  و  نظم   ... اجتماعی  و 

موجود بوده‌ و هست و خواهد بود.

بر  حاکم  سرمایه‌داری  مناسبات 
سرزمین ما تنها یک نظم استثمارگرانهٔ 
حقوقی،  به‌لحاظ  بل‌که  نیست،  ساده 
ابعاد  بسیاری  در 
مرز  تا  حوزه‌ها،  و 
پیش  تبهکاری 

می‌رود!

مسئولیت  اما 
نیروی  اخلاقی 
که  آگاهی 
اجتماعی  وجدان 
می‌سازد،  را 
این  جز  کدامست؟ 
که همین »اضطرار« 
ر  و ‌آ ب ا ضطر ا
بحرانی  موقعیت 
چنان  را  کنونی 
وجدان  به  خطاب 
عمومی خاطرنشان 
واژه  هر  که  سازد 
شود  »کلمه«  یک 
درد(،  زخم،  )کلم: 
فریادی  یعنی 
سرِ  از  برخاسته 
فراخوانی  و  درد، 
و  ملی  خیزشی  به 
نجات  برای  مردمی 
اختاپوس  از  میهن 

فساد و تباهی! 

نخست  شرط 
عدالت،  اجرای 
و  شفافیّت 
منظری  از  قضاوت 
و  فراسیاسی 
بازار  به  فراجناحی 
مبادلات  آشفتهٔ 
خارج  با  اقتصادی 
داد-و- این  بر  دولتی  نظارت  نقش  و 
ستدهاست. بدون برنمودن همهٔ ابعاد 
اشخاص  مورد  در  داوری  »حقیقت« 
استمرار  مناسبات،  و  روابط  از  منتزع 
است.  دیگر  به‌شکل‌های  بی‌عدالتی 
هر   « سنایی:  فرمودهٔ حکیم  به  که   ...
کجا ظلم رخت افکنده است، مملکت 
شرح  )در   »... است  پرکنده  زبیخ  را 
وَ  الْکُفْرِ  مَعَ  بِالْعَدْلِ  یَبْقَ ‏ى الْمُلْکُ ‏  «

یمَانِ!«( ِ
ْإ
یَبْقَ ىالْجَوْرُ مَعَ ال َال

ـ  4
وم 

ه د
مار

ـ ش
یوا 

ه ش
نام

گاه
    


